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88523060سرويس اجتماعي

خانم اسلامي چه شد كه به سراغ روايت زندگي شهداي 
پرستار رفتيد و اين روايت‌ها چه ويژگي‌هايي دارد؟

اولين كتاب من درباره شهيد پرستار، مهشيد گودرزي بود؛ شهيدي كه در 
دوران بارداري مبتلا به بيماري كرونا شد. در هفت‌ماهگي، پزشكان برايش 
ختم بارداري زدند و نتوانست نوزاد خودش را ببيند، يعني با ختم بارداري، 
بچه به دنيا آمد و مادر فوت كرد. آن موقع اين خبر، جامعه پرســتاري را 
خيلي درگير كرد و رنج‌آور بود. كم‌كم خبر‌ها، نقل‌قول‌ها از خانواده‌اش و 
از همســرش مي‌آمد و تصميم گرفتم كتاب اولم را درباره خانم مهشيد 
گودرزي شروع كنم. روايت زندگي‌شان را از ابتدا نوشتم؛ اينكه چه شد 
پرستار شدند، بعد حيطه پرستاري، بعد ازدواج‌شان، بچه‌دار شدن‌شان و 
سختي‌هاي دوران كرونا و اينكه نتوانستند بچه خودشان را ببينند. هدفم 
از كتاب اولم، سختي‌هايي بود كه پرستارها در دوران كرونا متحمل شدند. 
بعد از آن، دو ســال بعد، جنگ 12 ‌روزه پيش آمد. وقتي جنگ 12 روزه 
پيش آمد، شهيد مهناز نعمتي در آن جنگ خيلي خاص و خيلي برجسته 
شد. وقتي با خواهرش صحبت مي‌كردم، ديدم كه وي خودش تصميم 
گرفته بود رشته پرســتاري را انتخاب كند؛ با اينكه بازنشسته شده بود، 
دوباره بازگشت به كار زد و فرايند كاري‌اش را ادامه داد. در جنگ‌ها، در 
بحران‌ها و در هر اتفاقي كه در كشورمان مي‌افتد، شايد حدود ۸۰ درصد 
مشاغل دوركار باشند، ولي جامعه سلامت ما دوركار نيستند و خيلي جاها 

ديده نمي‌شوند. 
هدفم از نوشتن اين كتاب، يكي اين بود كه سختي‌هاي دوران پرستاري 
مهناز را به زبان خودش بازگو كنم؛ شيفت‌هاي طولاني‌مدت، كمبود نيرو 
و هر چيزي كه در بيمارســتان اتفاق مي‌افتد. داستان از كودكي شروع 
مي‌شود و تا لحظه شهادت مي‌رســد؛ لحظه‌اي كه من اوج داستان قرار 
دادم. چون شهيد مهناز نعمتي مي‌توانست زنده بماند. اولين پهپاد كه 
به خانه‌شان مي‌خورد، او در حياط سالم است؛ بعد نگاه مي‌كند و مي‌بيند 
فرزندش و بچه خواهرش در خانه مانده‌انــد. برمي‌گردد تا آنها را نجات 
بدهد، خودش دچار سوختگي بالاي ۵۰ درصد مي‌شود و شهيد مي‌شود. 
 چه چيزي از زندگي اين پرســتاران براي شما جذاب‌تر و 

ماندگارتر بود؟
اگر جامعه ما را نگاه كنيد، اكثراً خانم‌ها كارهاي خاصي انجام داده‌اند و 
خيلي جاها ميدان‌دار بوده‌اند. حتي در همين بحران‌هاي اخير، خانم‌ها 
ميدان دارند؛ حتي در تجمعات شبانه مي‌بينيم تعداد خانم‌ها خيلي بيشتر 
از آقايان است. هدفم از انتخاب سوژه هم همين بود: هدفم اين است كه 
سوژه خانم انتخاب كنم تا رشــادت‌هاي خانم‌ها در جامعه بيشتر ديده 
شود، چون احساس مي‌كنم نسبت به قشر خانم جامعه ما كم‌لطفي شده 

و شناخته‌تر نيستند. 

دوم اينكه روايت خانم مهناز نعمتي را كه گوش مي‌كردم، مي‌توانست 
رشته‌هاي ديگري را قبول شود، ولي پرستاري را انتخاب كرده بود و علاقه 
شديدي به كارش داشت. وقتي با بيمارانش مصاحبه مي‌كردم، خيلي‌ها از 
مهرباني اين خانم تعريف مي‌كردند؛ حتي گاهي براي بيماري از شهرستان 
مي‌آمد و محل سكونت نداشت، محل سكونت تهيه مي‌كرد و اينكه خودش 
مي‌توانست سالم بماند، چرا گذاشت تا آخر زندگي؟ احساس كردم آن 
شيفت آخرش بوده كه برگشت، يعني جان خودش را گذاشت تا فرزندش 

و بچه خواهرش را نجات بدهد و آنها را از خانه بيرون بياورد. 
معمولاً كسي كه بالاي ۵۰درصد سوختگي دارد شرايطش وخيم است. 
مهناز نعمتي خودش هم پرستار بود و در اوايل دوران خدمتش در بخش 

سوختگي كار كرده بود و اين را مي‌دانست كه ممكن است زنده نماند. 
وقتي روي تخت بيمارستان بود، خواهرش از او مي‌پرسد: »مهناز، چه 
مي‌خواهي؟« او به خواهرش گفته بود: »خواهر، من سوختگي بالاي 
۵۰درصد دارم و مطمئن هستم كه زنده نمي‌مانم.« وصيت مي‌كند و 
وصيت آخرش باز بيمارانش است، يعني مي‌گويد: »خواهر، سلام من 
را به مترون برسان، بگو در خصوص فلان بيمار من را به فلان شخص 
تحويل بده.« اين خيلي برايم جالب بود كه در دقيقه‌هاي آخر، در 
آن زمان‌هايي كه مي‌دانست نمي‌تواند زنده بماند - معمولاً آدم‌ها 
گرايش‌هايي براي خودشان دارند - ولي او باز بيمارانش را در 

نظر گرفته بود. 
 در مورد كتاب قبلي‌تان داستان روايت زندگي 
خانم گودرزي، كدام بخش براي شما جالب‌تر بود؟

مهشــيد گودرزي در دوران كرونا در دانشــگاه مامايي قبول 
مي‌شــود، ولي خودش قبول نمي‌كند، البته دو ســال مامايي 
مي‌خواند، بعد برمي‌گردد به پرستاري. مادرش مترون بيمارستان 
لقمان بوده و خودش رشته را انتخاب مي‌كند. در دوران كرونا باردار 

بود و به او مي‌گفتند ديگر به بيمارستان نيا، ولي مي‌گفت من نسبت به 
بيماران احساس مســئوليت دارم تا لحظه آخر در بيمارستان بود. 
وقتي كرونا مي‌گيرد، همه ما مثلًا يك‌كمي اســترس داريم، 
ترس داريم و مراقب خودمان هســتيم، ولي او بيشــتر 
مراقب اين بود كه فرزندش سالم به دنيا بيايد و هميشه 
دغدغه فرزندش را داشت. در نهايت هم وقتي فرزندش 
به دنيا مي‌آيد، ثانيه‌اي هم نتوانست فرزندش را ببيند و به 
شهادت مي‌رسد. آن لحظه خداحافظي در بيمارستان لقمان، 
مراسم خداحافظي همسرش با آمبولانس، آن گريه‌ها و اينكه 
بچه‌اش را نتوانست ببيند. بچه مدتي در NICU بود، بعد آمد 
و الان سه‌سال‌ونيم دارد. اسم كتابم را به خاطر همين انتخاب 
كردم؛ اسم فرزندش هايكا بود و اسم كتاب را »در آرزوي ديدن 
هايكا« گذاشتم؛ چون بچه خودش را نديد و به شهادت رسيد. 

شما قرار اســت كتاب تازه‌اي داشته باشيد يا خودتان 
مشغول مادري هستيد؟

كتاب دومم را كه نوشــتم، باردار بودم و موقع ويراستاري‌اش 

هم بچه‌ام به دنيا آمد. براي كتاب سومم سوژه پيدا كردم و ان‌شاءالله 
استارت بزنم و بنويسمش. 

 اين كتاب هم در حوزه پرستاري است يا قرار است سوژه 
ديگري داشته باشد؟

مربوط به يكي از شهداي پرستار جنگ رمضان است. 
 چرا پرستارها را انتخاب مي‌كنيد؟ چرا سوژه‌هاي ديگر 

را انتخاب نمي‌كنيد؟
خيلي جست‌وجو كردم و ديدم پرستارها همواره در عرصه بوده‌اند اما 
كتاب درباره پزشــك و بهيار داريم، خاطرات پزشك داريم در مقابل 
نقل‌قول‌هاي كمي از پرســتاران داريم، اينكه كتاب مستقلي درباره 
خاطرات پرستاري داشته باشيم - چه در جنگ دفاع مقدس، چه در 
جنگ 12 ‌روزه چه در جنگ رمضان - نداريم. براي همين دوست دارم 

در اين حوزه بيشتر كار كنم و فعاليت‌شان را نشان بدهم. 
 پرستاري يكي از آن مشاغلي است كه اغلب خانم‌ها در 
آن حضور پررنگ‌تري دارند و اينگونه احساس مي‌شود 
كه آن حس مادرانه در اين شغل جاري مي‌شود، اينطور 

نيست؟
من خودم الان هشت ماه است مادر شده‌ام. مادر شدم و دو كتابي كه 
نوشتم، محورش مادر بودن اســت. مهناز مادر يك پسر 20 ‌ساله که 
كلي آرزو براي پسرش داشت؛ مهشيد هم فرزندي در شكم داشت كه 

در نهايت هم او را نديد. 
براي يك مادر بچه‌اش معمولاً دنيايش مي‌شود. 

يكي از كارهاي خوبي كــه در تجمعات بعد از جنگ انجام شــده اين 
است كه يك سري از خانم‌ها گروه تشكيل مي‌دهند و به منزل شهداي 
جنگ‌هاي اخير مي‌روند، چه جنــگ ‌12روزه و چه در جنگ رمضان و 
سعي مي‌كنند همدرد خانواده‌هايشان باشند. نمي‌گويم جامعه به خانم‌ها 
نپرداخته، خيلي هم پرداخته، ولي اينكه هم مادر باشي، هم شاغل باشي، 
هم دغدغه خانواده را داشته باشي و هم دغدغه جامعه را داشته باشي، 
خيلي مهم است. نياز اســت بعضي از بانوان دغدغه‌مند ما در جامعه ما 
پررنگ‌تر بشــود، چون جامعه ما الان به پررنگ بودن خانم‌ها نياز دارد. 
الان ما در ميدان‌ها، در هر جايي كه مي‌رويم، خانم‌ها در خط مقدمند؛ 
نه اينكه بگويم آقايان نيستند، ولي خانم‌ها با توجه به تمام دغدغه‌هايي 

كه دارند خط مقدم‌ترند. 
 و كلام پاياني.

به جرئت مي‌توانم بگويم كه داشــتم در مراجع مختلــف و در مقالات 
جســت‌وجو مي‌كردم، در مورد زنان خودمان ديدم كــه مادران ايراني 
چقدر مادرند و چقدر دغدغه‌مند و چقدر خانواده‌ دوســتند. اين را در 
جامعه خودمان ملموس‌تر ديدم، شناختم و درك كردم. تمام مقاله‌هايي 
كه خواندم يا تمام تحقيق‌هايي كه مي‌كردم، از خانم‌هاي كشــورهاي 
اروپايي و كشــورهاي غربي، اين دغدغه‌هايي كه بانوان ما دارند را آنها 
اصلًا ندارند. اين حس وطن‌دوســتي كه بين خانم‌هاي ماست بين آنها 
اصلًا اينجوري نيست. اين را به جرئت مي‌توانم بگويم، وقتي از خانم‌هاي 
غربي در مورد حس مادرانه‌شان يا اتفاقي كه براي بچه‌هايشان مي‌افتد، 
مي‌پرســند؛ خيلي موارد نه اينكه بگويم مادر نيســتند، هستند مثل 
مادرهاي ايراني مادرگونه نيستند، ولي واقعاً مي‌گويم يكي از افتخارات 

كشورم خانم‌هايش هستند؛ خانم‌هاي سرزمينم مادرهاي سرزمينم. 
خيلي مادرهاي صبور و مقاوم دارد و اين حس مادرانه زنان ايراني در 

هر شغل و جايگاهي كه باشند جاري مي‌شود. 

نويسنده روايت زندگي شهداي پرستار در گفت‌وگو با »جوان«:

حس مادرانه زنان ايراني در هر شغل و جايگاهي جاري مي‌شود
زهرا چيذري
   گفت‌وگو

شايد هيچ دوربيني تاكنون موفق به ثبت تصويري از استراحت زنان 
و دختران روستايي و عشاير نشده باشد! مادران و دختران روستايي و 
عشايري همواره در حال كار و تلاشند و خلق ثروتند؛ چه آنهايي كه با 
طلوع خورشيد در مزارع به كار كشت و زرع مشغولند و چه آنهايي كه 
به مراقبت از دام و دوشيدن شير و امور مربوط به دامپروري. انگار وقت 
استراحت آنها زماني است كه پاي دار قالي و گليم نشسته و با دستان 
هنرمندشــان آثار هنري ماندگار خلق مي‌كنند و بــا هر گرهي كه با 
دستان زحمتكش خود بر دار قالي مي‌زنند، گرهي از كار خانواده و حتي 
كشورشان باز مي‌كنند. با تغييرات فرهنگي و اجتماعي، اما با زنانه شدن 
ساختار روستاها مواجهيم و همين مسئله هم اهميت توانمندسازي و 
حمايت از اين زنان را بيشتر مي‌كند، چراكه زنان به عنوان عاملي كليدي، 
عهده‌دار نقش فعالي در توليدات اقتصادي و معيشتي روستايي شده‌اند. 
زنان روســتايي يك‌چهارم جمعيت جهان را تشــكيل مي‌دهند. در 
كشورهاي در حال توســعه، زنان ۴۲ درصد نيروي كار كشاورزي را 
تشــكيل مي‌دهند و توليد بخش اعظم غذاي مصرفي جامعه خود را 
بر عهده دارند كه از اين نظر، سهم مهمي در تعيين امنيت غذايي ايفا 
مي‌كنند. زنان روستايي براي فعاليت خود نيازمند دسترسي به منابع 
طبيعي و مالي هستند و توجه به اين واقعيت كه ۷۶درصد فقر مطلق 
جوامع مربوط به محيط‌هاي روستايي است، اطمينان از اين دسترسي 

را به يكي از دغدغه‌هاي مسئولان و فعالان در اين روز بدل مي‌كند. 
بر اين اســاس آنطور كه آرزو ذكايي رئيس مركز توسعه كارآفريني، 
اشتغال و توانمندسازي ســازمان بهزيستي كشــور مي‌گويد طرح 
توانمندسازي و ايجاد كسب‌وكار براي هزار نفر روستايي در ۱۰ استان 

كشور با اولويت زنان روستايي اجرايي مي‌شود. 
   سهم مهم زنان روستايي در اقتصاد كشور و خانواده

ويل دورانت مي‌گويد: »در اجتماعات روستايي قسمت اعظم ترقيات 
اقتصادي به دست زنان اتفاق افتاده نه مردان، در آن هنگام كه قرن‌هاي 
متمادي مردان دائماً به طريق‌هاي كهن خود به شكار اشتغال داشتند، 
زن در اطراف خيمه‌ها زراعت را ترقي مي‌داده و هزاران هنر خانگي ايجاد 

مي‌كرده كه هر يك روزي پايه صنعت بسيار مهمي شده‌اند.«
در ايران نيز زنان روستايي همانند ساير كشورها به صورت گوناگون در 
عرصه‌هاي كشاورزي و غيركشاورزي فعال هستند. براساس يك تقسيم 
كار كلي معمولاً گفته مي‌شود كه امور منزل به عهده زنان و فعاليت‌هاي 
بيرون از خانه به عهده مردان است، ولي اين رويه در نواحي روستايي 
اعتبار زيادي ندارد، زيرا زنان روســتايي علاوه بــر انجام فعاليت‌هاي 
خانه‌داري، فعاليت‌هاي مزرعه را نيز انجام مي‌دهند و در بسياري از موارد، 

نقش سنگين‌تري نسبت به مردان بر عهده دارند. 
ارزش كار خدماتي آنان نه تنها از كار خدماتي مردان كمتر نيست، بلكه 
در بسياري از موارد ارزش كار آنها بيشــتر است. وظايف و نقش‌هاي 

گوناگوني كه بــر دوش زن خانه‌دار روســتايي ســنگيني مي‌كند، 
نشان‌دهنده سهم عظيمي است كه او در فرايند توسعه دارد. 

پاره‌اي از پژوهش‌ها سهم زنان روستايي را به عنوان نيروي كار كشاورزي 
در ايران، در مجموع ۴۰ درصد برآورد كرده است كه از اين مقدار، ۷۰ 
درصد به زراعت برنج، ۹۰ درصد به توليد سبزي و صيفي، ۵۰ درصد به 
زراعت پنبه و دانه‌هاي روغني و ۳۰ درصد به محصولات باغي اختصاص 
دارد. همچنين سهم زنان را در پرورش كرم ابريشم ۹۰ درصد، در توليد 
صنايع دســتي ۷۵درصد و در فعاليت‌هاي دام‌پروري و قالي‌بافي به 

ترتيب، بيش از ۵۰ درصد و ۹۰ درصد برآورد كرده‌اند. 
با تمام اينها بررســي‌ها از فقر بالا در ميان زنان به ويژه در روســتاها 

حكايت دارد. 
  ضرورت توانمندسازي زنان روستايي

به گفته ذكايي زنان در مناطق روستايي، به‌ويژه زنان سرپرست خانوار 
و زناني كه در تأمين معيشت خانواده مشاركت دارند، از گروه‌هاي مورد 
توجه سازمان بهزيستي هستند. از اين رو، توانمندسازي اقتصادي بانوان 
از اولويت‌هاي جدي اين سازمان به شمار مي‌رود كه اين امر هم براي 
زنان سرپرست خانوار و هم براي زناني است كه به همسران خود كمك 

مي‌كنند تا راهبري خانواده را برعهده داشته باشند. 

وي تأكيد مي‌كند: »كسب‌وكارهاي مورد حمايت در حوزه‌هاي مختلف 
و متناســب با ظرفيت‌هاي محلي شــكل مي‌گيرند و در طراحي آنها 
شرايط خانوادگي و امكان تداوم فعاليت اقتصادي زنان مورد توجه قرار 

خواهد گرفت.«
وي با اشاره به ظرفيت‌هاي اقتصادي مناطق روستايي مي‌افزايد: »در 
روستاها ظرفيت‌هاي قابل توجهي از نظر جغرافيايي، شرايط زيستي و 
محصولات كشاورزي و غذايي وجود دارد كه مي‌توان با شناسايي اين 
ظرفيت‌ها و مشاركت دادن مردم محلي، زمينه ايجاد كسب‌وكارهاي 

پايدار را فراهم كرد.«
از نگاه ذكايي براي تحقق اين هدف، بايد افراد شناسايي و آموزش داده 
شوند، اگر نياز به سرمايه اوليه دارند، اين سرمايه در اختيار آنها قرار گيرد 
و در صورت نياز، مشاوره‌هاي كسب‌وكار در اختيار آنان قرار گيرد تا با 
نيازهاي بازار، شيوه توليد محصولات، نحوه عرضه و فروش و راهكارهاي 

زنجيره پايداري كسب‌وكار آشنا شوند. 
   طرحي براي توانمندسازي

رئيس مركز توســعه كارآفريني، اشتغال و توانمندســازي سازمان 
بهزيستي كشور با اشاره به تفاهمنامه منعقد شده با مدرسه كارآفريني 
و دانشكده فناوري و كارآفريني دانشگاه آزاد اسلامي مي‌افزايد: »اين 

طرح در پهنه زاگرس و در ۱۰ اســتان از جمله استان‌هاي خوزستان، 
فارس، اصفهان، بوشهر، هرمزگان، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه 

و بويراحمد، ايلام و كرمانشاه اجرا مي‌شود. 
در مرحله نخســت اين طرح، هزار نفر در حدود ۴۷ شهرستان تحت 
پوشش قرار مي‌گيرند و فرايند شناسايي، نيازسنجي، آموزش، تدوين 
طرح‌هاي كســب‌وكار، حمايت از راه‌اندازي مشــاغل و پشتيباني از 

كسب‌وكارهاي ايجاد شده انجام خواهد شد.«
وي با بيان اينكه فعاليت‌هاي اقتصادي براســاس ظرفيت‌ها، منابع و 
پتانسيل‌هاي مناطق روستايي طراحي مي‌شوند، تأكيد مي‌كند: »هدف 
اين است كه كسب‌وكارهاي ايجاد شده متناسب با شرايط هر منطقه 

باشد و امكان تداوم فعاليت اقتصادي براي افراد فراهم شود.«
   اولويت زنان

بنا به تأكيد رئيس مركز توســعه كارآفريني، اشتغال و توانمندسازي 
سازمان بهزيستي كشور زنان در اين طرح اولويت دارند، البته مردان 
نيز مي‌توانند در اين برنامه مشاركت داشته باشند، اما تمركز اوليه بر 
زنان است، چراكه توانمندسازي اقتصادي آنان مي‌تواند علاوه بر افزايش 
مشاركت اجتماعي و اقتصادي، به بهبود معيشت خانواده‌ها كمك كند. 
طبق توضيحات وي آموزش‌هاي پيش‌بيني‌شده شامل آموزش‌هاي 
عمومي و مهارت‌هاي نرم و همچنين آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي است، 
در بخش راه‌اندازي و حمايت از كســب‌وكارها نيز سازمان بهزيستي 
بخشي از منابع مورد نياز را از محل تسهيلات و سرمايه كار بلاعوض خود 
تأمين خواهد كرد، مدرســه كارآفريني نيز از منابع موجود خود براي 

حمايت از كسب‌وكارها استفاده مي‌كند. 
رئيس مركز توســعه كارآفريني، اشتغال و توانمندســازي سازمان 
بهزيستي كشور با اشــاره به حمايت‌هاي مالي پيش‌بيني‌شده براي 
راه‌اندازي كســب‌وكارها مي‌افزايد: »ســرمايه كار بلاعوض سازمان 
بهزيستي تا سقف ۱۵۰ ميليون تومان و تسهيلات بانكي تكليفي )وام( تا 
سقف ۲۰۰ ميليون تومان در نظر گرفته شده است. در برخي رسته‌هاي 
شغلي، از جمله دامپروري و كشاورزي كه به سرمايه بيشتري نياز دارند، 

سقف تسهيلات بانكي مي‌تواند به ۳۵۰ ميليون تومان برسد.«
   حمايت از زنان روستايي حمايت از اقتصاد كشور است

نقش اقتصادي- اجتماعي زنان روستايي در توسعه انكارناپذير است 
و عوامل متعددي در چگونگي ايفاي اين نقش مؤثر هستند. به همين 
جهت ضرورت دارد اطلاعات جامع و درستي از آن در دسترس باشد تا 
بتوان برنامه‌ريزي‌هاي مثبتي در جهت دست‌يابي به جايگاه اجتماعي 
متناســب با اين نقش اقتصادي انجام دهند. طرح‌هــاي حمايتي و 
توانمندسازي اين بانوان نه فقط گامي در راستاي حمايت از آنها بلكه 
گامي بلند در مسير حمايت از اقتصاد خانواده و در نگاه كلان‌تر اقتصاد 

كشور محسوب مي‌شود. 

زنان روستايي كليددار اقتصاد خانوار
وظايف و نقش‌هاي گوناگوني كه بر دوش زن خانه‌دار روستايي سنگيني مي‌كند، نشان‌دهنده سهم عظيمي است كه او در فرايند توسعه دارد

ألَْحِقْنا بهِمِْ
مــدال طــاي المپياد نانــو دارد. 
حيران، توي محوطه كشوردوست، 
ميــان ســاختمان‌هاي فروريخته 
چشــم مي‌چرخاند. بخت يارم بود 
كه خودش كنارم نشســت. حس 
مي‌كردم هنوز فضاي جديد كشور 
دوست را هضم نكرده. حق داشت. 
چه كســي راحت هضــم مي‌كند؟ 
مي‌گفت مبهوت اســت. به لحظاتي نياز داشــت تا خودش را 
در كشوردوســتي پيدا كند كه ديگر آقا ندارد. »بار اول، ديدار 
خصوصي رفته بوديم پيش آقا، بهار ۱۴۰۳. با آقا نماز خوانديم. 
مدالم را در آن جلسه تقديم‌شان كردم. البته آقا دوباره بهمان 

برگرداندند و گفتند پيش خودتان باشد.«
سر مي‌چرخاند و اطراف را سير مي‌كند. در نگاهش بغضي پرپر 
مي‌زند. »اصلًا باورم نمي‌شــه اينجا را اينطور مي‌بينم. بعد از 
شهادت آقا تا پشــت ديوار بتني كشوردوست آمده بودم. هي 
ســعي كردم نزديك‌تر بيايم، نشــد. بعدها از لاي ديوارها كه 
بازتر شده بود، مي‌شــد زمين‌هاي خاكي را ديد، اما حالا باورم 
نميشه وســط همان خرابي‌ها هستم.« ســاختمان را نشانم 
مي‌دهد؛ طبقات فروريخته بتنــي و ميلگردهاي آويزان، مثل 
ريشــه‌هاي فرش. »اينجا را مي‌بيني كه خراب شده؟ قلب من 

همين‌جاست. قلب من اينجا ماند.«
ازش درباره آرزويش مي‌پرسم. مي‌گويد: دعايش همان است 
كه آقا بعد از شهادت شــهيد سليماني و شــهيد رئيسي هم 
كردند: »أَلحِْقْنا بهِِمْ.« همه‌اش بهــم مي‌گويند چه وقت اين 
حرف‌هاســت؟ دعا كن بماني، عمر زياد كني و خدمت كني. 
به آن مي‌گويــم ايران به شــماها نياز دارد. رهبــر جوان‌مان 
يارهايي مثل شماها مي‌خواهند. اشك‌هاش از زير عينك روي 
گونه‌اش ســر مي‌خورند و در نور پروژكتورهاي محوطه برق 
مي‌زنند. مي‌گويد: »ولي به درد آقا نخورديم. كاش به دردشان 

مي‌خورديم.«
اين آيه از ســوره مؤمنون به دلم مي‌آيد: »وَالذَِّيــنَ يؤُْتوُنَ مَا 
آتوَْا وَقُلُوبهُُمْ وَجِلةٌَ أنَهَُّمْ إلِىَ رَبهِِّــمْ رَاجِعُونَ«؛ آنان كه آنچه را 
وظيفه بندگي و ايمان است بجا مي‌آورند و باز از اينكه به سوي 
پروردگارشــان بازمي‌گردند، دل‌هايشــان هراسان است. اين 
دختر جوان، در حد سن و توانش، هرچه مي‌شده توشه كرده و 
آورده است، اما هنوز حسرتي در دل دارد: اينكه به درد رهبرش 
نخورده است. از كنارش بلند مي‌شوم. تازه مي‌فهمم چرا آقاي 

شهيد ما دل‌گرم به همين جوانان مؤمن بود. 
#از_قلب_كشور دوست

خرده ‌روايت‌هاي رســانه ريحانه از مراسم تجليل از 
مدال‌آوران علمي و ورزشي در رواق كشور دوست

هدفم از نوشتن اين كتاب، اين بود كه سختي‌هاي 
دوران پرســتاري مهناز را به زبان خودش بازگو 
كنم؛ شــيفت‌هاي طولاني‌مدت، كمبود نيرو و هر 
چيزي كه در بيمارســتان اتفاق مي‌افتد. داستان 
از كودكي شــروع مي‌شــود و تا لحظه شهادت 
مي‌رســد؛ لحظه‌اي كه من اوج داستان قرار دادم

كبري فرشچي
   گزارش   

حس مادرانگي در زنان در همه نقش‌هايي كه مي‌پذيرند حتي در نقش‌هاي اجتماعي‌شان هم تجلي مي‌يابد. به همين خاطر هم 
است كه مشاغلي همچون پرستاري بيشتر انتخاب زنان است و با وجود آنكه مردان پرستار را هم داريم، اما همواره پرستاران خانم 
برجسته‌تر مي‌شوند. چون زنان در فطرت و نهادشان پرستاري وجود دارد و حالا قرار است اين بخش از خلقت خود را از خانه و 
خانواده به جامعه بياورند و براي بيماران و دردمندان هم مادري كنند؛ مادراني كه در بزنگاه‌هايي همچون جنگ‌هاي اخير و كرونا 
شهدايي را هم تقديم كردند و نامشان جاودانه شد. مهديه اسلامي، نويسنده جواني است كه به سراغ اين شهداي پرستار رفته 
و روايت فداكاري‌ها و مادري‌هايشان را در قالب كتاب‌هايي به رشته تحرير درآورده است؛ روايت‌هايي كه به تعبير خودش براي 
برجسته‌تركردن نقش زنان در جامعه ضروري است. زناني كه در دنيا بي‌نظيرند و در هر نقش و لباس همواره دلسوزي مادرانه‌شان 

را حفظ مي‌كنند. آنچه در پي مي‌آيد حاصل گفت‌وگوي ما با مادري است كه روايت‌هايي از شهداي پرستار را نقل كرده است. 

نعيمه‌سادات كاظمي
   روایت


